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  اتیو روا اتیآ نهیاسفار اربعه در آ
  1محمدسالم قاسمی

  

 چکیده

اند. بـا   به آیات و روایات متعددي استناد جسته ،اسفار اربعهدرباره عارفان براي تبیین دیدگاه خود 
یافـت. پـژوهش حاضـر بـه     بـاره   دراینتوان مستندات قابل توجهی  در آیات و روایات می کاوش

 ـتـا بـا گـردآوري آ   بررسی اسفار اربعه در آیات و روایات پرداختـه اسـت    ات و روایـات مـرتبط،   ی
عنوان اسفار اربعـه   روشنی انداز اسفار اربعه را در عرفان تبیین کند. هرچند آیات و روایات به چشم

ن . موارد اندکی از آیات، مبـی اند کردهولی وجود سفري معنوي را تأکید فراوان  ،اند را مطرح نکرده
 ،حـال  کننـد. بـااین   بخشی از سفرها را توجیه میفقط و بیشتر آیات و روایات  استهر چهار سفر 

لـوازم و  «و  »مقامات و حالات سـالکان «، »هاي نورانی و ظلمانی حجاب«طرح مباحثی همچون 
 ـ    مایه بن، گویاي آن است که اسفار اربعه داراي »نتایج هر سفر أثیر فـراوان  هـاي دینـی اسـت. ت

سـو و لـزوم تبیـین و     از یـک  اسفار اربعـه کرد عرفاي مسلمان به موضوع هاي دینی در روی آموزه
 ـک دیگر، چنین ایجـاب مـی   ازسوي باره شناخت مبانی فکري ایشان دراین در  سـئله د کـه ایـن م  ن

  کاویده شود. یپژوهش مستقل
  .روایات، حالات عرفانی، مقامات عرفانی ات ویاسفار اربعه، عرفان اسلامی، آ :يدیکل واژگان
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  مقدمه

تعبیـر  بـه سـفر    یگـاه  ،شود، مگر با سیر و سلوك که از آن طریق میسر نمی در عرف عارفان، طی
)، مسـئله  225ص ،1425جنید بغـدادي،  ر.ك: منابع مهم عرفان ( عنوان بهشود. قرآن و روایات  می

  نمایند. اسفار اربعه عرفانی را درخور پژوهش می
قی توصیفی است. هدف اصلی مقالـه آن اسـت کـه    شناسی، تحقی لحاظ گونه به پیش رومقاله 

در قرآن و روایـات آمـده اسـت،    را خورد و آنچه  چشم می به باره در گفتار عرفا دراینرا نسبت آنچه 
  تقریر و روشن کند.

پردازد تا روشـن شـود    به تشریح اسفار اربعه عرفانی در قرآن و روایات میپژوهش حاضر 
مورد استناد توان آن را در کلام عرفا  می اندازهدارند و تا چه قرآن و روایات چه تبیینی از آن 

تـا   ،اثبـات  درصورتاصلی این مدعاي عرفا بوده است و  مایه بن ،دانست؟ آیا قرآن و روایات
  چه اندازه نقش داشته است؟

  شناسی مفهوم. 1

اسـتفاده   کـه عرفـا از آن   مقام و فرار، هجرت، منزل سفر، سیر، سلوك،همچون  یهای ژهاز میان وا
 ،شناسـی  مفهـوم  لحاظ بهکنیم.  شناسی سفر بسنده می به مفهوم ،)12ص ،تا] [بی انصاري،اند ( کرده

  کرد.بررسی توان از دو جهت لغوي و اصطلاحی  سفر را می
 معنــاي بــه)، در لغــت 367ص، 4ج ،1389منظـور،   ابــناســت ( »اسـفار «سـفر کــه جمــع آن  

 »دستار و عمامه از سر برداشـت : سفرََ العمامۀَ عن الرّاس«مانند:  ؛آشکارکردن استبرداشتن و  پرده
مسـافرت   .)233ص، 1ج تا]، [بی اصفهانی،» (: روپوش از چهره برگرفتسفرََ الخمار عن الوجه«و 

ر اکر آن آش ـیه در غکاي  گونه به ؛شود یار مکه اخلاق مردم در آن آشکند یگو میجهت سفر  را ازآن
  ).272ص ،3ج ،1371ی، یقرشی بنا( شود ینم

قـۀ  یالسـفر عنـد أهـل الحق   « گونه است: این جرجانینقل از  به ،از سفر دارند عرفاتعریفی را که 
عبدالرزاق . )52، ص1370(جرجانى،  »رکالتّوجه إلى الحقّ بالذّ یر القلب عند أخذه فیعبارة عن س

» الحـق   إلـى   القلب  السفر هو توجه« نیز نزدیک به همین معنا تعریفی را ارائه کرده است: کاشانی
  . )554ص ،1385اشانى، ک /468ص ،1999(معجم، 
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همـان   ،عرفاتوان گفت سفر سالک در عرف و اصطلاح  می ،درنهایت باتوجه به این دو تعریف
ات یعنـى تماشـاى آثـار و خصوص ـ   ی »ریس«مودن راه و یپ معناي به »كسلو«سیر و سلوك است. 
  ).25ص ،1419(تهرانى،  راه میانمنازل و مراحل در 

 تقسیمات سفر. 2

  شود. د که در ذیل به آن اشاره میکرتوان به دو لحاظ تقسیم  سفر را می

  سفر ظاهري و سفر باطنی :نخستتقسیم . 2ـ1
وسیله ظـاهر   که بهرا است. سفري  »سفر باطنی«و  »سفر ظاهري«تقسیم سفر به نخست، تقسیم 

که توسط قلـب  را ، سفر ظاهري گویند و سفري باشد يو از مکانی به مکان دیگر بدن انجام شود
). 39ص، 4ج ،1428انصـارى،  ( سفر باطنی گویند ،باشد يو از صفتی به صفت دیگر دریصورت گ

گیـرد   مـی انجـام   هـا  ترین سفرهاست که از اسفل سافلین به ملکوت آسـمان  شریف ،این نوع سفر
 ).468ص ،1999معجم،  /39ص، 4ج ،1417اشانى، کض یف /94ص، 6ج ،1390غزالى، (

  : اسفار اربعهتقسیم دوم. 2ـ2
تقریرات یکسانی نیز به خـود ندیـده اسـت.     ،همیشه به یک صورت نبوده ،این تقسیم از سفر

و در مکتـب وي شـکل گرفـت. اسـفار      عربی ابنپس از  ،صورت نهایی و مشهور اسفار اربعه
ن عرفا تبیین نشده اسـت و اختلافـاتی در کلمـات عرفـا     میاکلاسیک  صورت به هرچنداربعه 

 ـان اک ـدر اصـل ام ولـی   ،)23ـ22ص ،1385اشانى، ک ر.ك:( خورد می چشم بهدرمورد آن  ن ی
 ـو ن کسـال  يچهار سفر برا  ـلکز در ی عرفـانی  اسـفار اربعـه   سـت.  ین نمیـا در یات آن نزاع ـی

  :شرح ذیل است  به
 االله؛ لیالحق یا إ لی، سفر إاختصار االله یا به لیالحق یا إ لیالخلق إ سفر من. 1
 االله؛ الحق یا فی ، سفر فیاختصار االله باالله یا به الحق بالحق یا فی سفر فی. 2
، اختصـار  الخلق بـاالله یـا بـه    االله إلی الخلق بالحق یا من الحق إلی سفر من. 3

 االله؛ لحق یا منا سفر من
 الخلق. ، سفر فیاختصار الخلق بالحق یا باالله یا به سفر فی. 4

 ـ گونه نامید: إلی اینتوان این اسفار اربعه را  اختصار می اساس به براین الحـق و   الحـق، مـن   یالحق، ف
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 /158ص ،1393ی تهرانی، یرضا /25ـ24ص ،1385کاشانی،  /503ص ،1422(ترمذي،  الخلق فی
 ).239ص، 1ج ،1375 جوادي آملی،

  :لازم است تهکچند نباره ذکر  دراین
متصـل بـه    يه واحدکت کحر یکم یهمانند تقس ؛ستیش نیسفر ب یکاسفار اربعه درواقع . 1
 .... استروز، ماه، سال و قه، ساعت، شبانهیه، دقیع زمان به ثانیا تقطیگوناگون  يها بخش
از چهـل   پـس تواند  می نیزتواند در یک ساعت یا در یک لحظه باشد و  این سفرها می. 2

(آملـى،   نـدارد  یکمتر یا بیشتر باشد؛ زیرا حد محـدود یـا زمـان مخصوص ـ   یا سال مجاهدت 
  ).109ص، 4ج ،1422
گر یدیک ـشـان مقابـل   یزیرا مبـدأ و منتها  ؛گرندیدیکس کاملاً عکسوم سفر و  نخستسفر . 3

 ـ ،ستین گونه نخست اینبالحق است و سفر  ،ه سفر سومکنیبرا است. علاوه  ـتعب ا بـه ی  ـر دقی تـر،   قی
 باء ملابست ،باء مصاحبت و در سفر سوم نخست،در سفر » بالحق«باء در  ولیهردو بالحق است، 

نـد، هـردو   ا گوناگونه در مبدأ و منتها کنیزیرا باا ؛وجه است من ،سفر دوم و چهارمتقابل  ی، ولاست
 .باء در هردو باء ملابست است یعنی ؛ندا بالحق
 ـگ یانجام م کار سالیاست و با اراده و اخت ياریاخت نخست،سفر . 4 البتـه همـراه بـا     ؛ردی

در  کسـال  هزیـرا اراد  ت؛س ـین کسال ياریاخت ،گرید يسفرها یق و قائد جذبه، ولیسائق توف
ن اسـت  ک ـه ممک ـنـد، بل ک یار و انتخـاب م ـ یاو اخت يبرا وندو خدا است شده یفان ،حق هاراد

ی تهرانـی،  ی(رضـا  ردی ـت موجودات قـرار بگ ینسبت به اداره و ترب یحق تعال یلک هظرف اراد
 ).509ـ508ص ،1393

  هاي اجمالی به سفرهاي معنوي در آیات و روایات اشاره. 3

و  1کنـد کـه ابتـدایی    آیات فراوانی در قرآن وجود دارد که انسان را مسافر سفري معرفی مـی 

                                                   
1. » و لَّهونإِنَّا لِراجع مبدأ اسفار اربعه سالک،  ، ولیخداست سوي به). اگرچه سیر انسان از خدا و 156: (بقر  »إِنَّا إِلَیه

امري ارادي است و از اراده و  ،قوه و اسفل سافلین است؛ زیرا سلوك ،که عالم کثرتگردد  محسوب میعالم دنیا 
  اختیار در عوالم پیش از دنیا خبري نیست.
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و خدا انسـان را امـر بـه سـیر      2آیات خدا وجود دارد ،مسیري که در سراسر آن 1دارد.انتهایی 
کــرده اســت. تعبیــر  5بــه رجــوع یو گــاه4 کــه گــاه از آن بــه هجــرت 3اســت در آن کـرده 

کـه همـان ابتـداي     6کند میتشویق و ترغیب انسان را نیز به پیمودن این مسیر  ،این بر علاوه
و نهایـت آن   7ممکن نیسـت  وندجز با محبت و عشق به خدااسفار عرفانی است. اسفاري که 

 يوجــود دارد کــه گویــا بــاره درایــن 9روایــات فراوانـی  ،میــان درایــن 8رسـیدن بــه خداســت. 
  مطلب است.  همین

 هاي تفصیلی به سفرهاي معنوي در آیات و روایات اشاره. 4

هایی بـه اسـفار اربعـه     اجمالی اشاره صورت بهآیات و روایات  ،ذکر شدتر  پیشگونه که  همان
                                                   

 إِلـَى االلهِ « .)5: حدیـد / 4: فـاطر / 76: حـج / 44: انفـال  /109: عمـران  آل /210: (بقره »اللَّه تُرْجع الأْمُورو إِلَى « .1
» و إلَِـی الْمصـیر  « .)285ه: (بقـر » و إِلَیک الْمصـیر « .)18ه: (مائد» و إِلَیه الْمصیر« .)28: عمران (آل» الْمصیر

  ).21: (عنکبوت» و إِلَیه تُقْلَبونَ« .)123: (هود  »و إِلَیه یرْجع الأْمَرُ کلُّه« .)43: ق» (و إِلَیناَ الْمصیر« .)48: (حج
2» .هِمُی أَنْفسف ی الْآفاقِ ونا فآیات نُرِیهِمأَ فـَلا        «. )53: فصلت( » س کم ی أَنْفسُـ وقنینَ و فـ ی الـْأَرضِ آیـات للْمـ و فـ

  ).21ذاریات: » (تُبصروُنَ
  ).97نساء: » (أَ لَم تکَنْ أَرض اللَّه واسعۀً فَتهُاجِروُا فیها« .)20عنکبوت: » (قُلْ سیروُا فی الأَْرضِ فاَنظُْروُا. «3
م الْفـائزوُنَ  سبیلِ اللَّه بأِمَوالهِم و أَنْفسُهِم أعَظَم درجۀً عندْ ال  الَّذینَ آمنوُا و هاجروُا و جاهدوا فی. «4 » لَّه و أوُلئک هـ

 .)100توبه: (  »و السابِقوُنَ الأْوَلوُنَ منَ الْمهاجِرِینَ و الأَْنصْارِ و الَّذینَ اتَّبعوهم بِإِحسانٍ رضی اللَّه عنهْم« .)20توبه: (
»ی سوا فدجاه روُا وینَ هاجالَّذ نوُا وینَ آمإنَِّ الَّذاللَّه تمحونَ رک یرْجأوُلئ 218بقره: » (بِیلِ اللَّه.(  

  ).30ـ27: (فجر» ربک راضیۀً مرضْیۀً فاَدخُلی فی عبادي و ادخُلی جنَّتی  یا أَیتهُا النَّفسْ الْمطْمئنَّۀُ ارجعِی إِلى. «5
و الَّذینَ جاهدوا فینا « .)29: (انفال» إنِْ تَتَّقوُا اللَّه یجعلْ لکَم فُرْقانا« .)2: (طلاق »و منْ یتَّقِ اللَّه یجعلْ لهَ مخْرَجاً. «6

  ).69: (عنکبوت» لَنهَدینَّهم سبلَنا
بِعونی. «7 تُم تُحبونَ اللَّه فَاتَّ بِبکم اللَّه  قُلْ إِنْ کنْ لَّا الْ). «31عمران:  (آل» یح ، 1363(مجلسی، » بحهلِ الدینُ إِ

  ).95، ص27ج
نْسانُ إِنَّک کادح إِلى. «8 قْتَدرٍ  فی). «6(انشقاق:   »ربک کدحاً فَملاقیه  یا أَیها الْإِ لیک مم نْدقٍ عدص دقْع م «

  ).55  (قمر:
هلْ علَینـَا     إِلهَِی فاَسلُک بِناَ سبلَ الوْصولِ إِلَیک و سیرْناَ فی أَقْرَبِ . «9 الطُّرُقِ للوْفوُد علَیک قَرِّب علَینـَا الْبعیـد و سـ

الِ     « ).123ص ]،تا بی[ ،(قمی» العْسیرَ الشَّدید وارِحِ باِلأْعَمـ ابِ الْجـ نْ إِتعْـ » الْقصَد إِلَى اللَّه تعَالَى باِلْقُلوُبِ أبَلـَغُ مـ
  .)72ـ71، ص88ج ،(همان» قَرِیب الْمسافۀَ  الْقاَصد إِلَیکو أنََّ « .)60، ص67ج ،1363(مجلسی، 
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 دارد.هایی که با تفصیل بیشتري وارد شده اسـت، اهمیـت بیشـتري     اشاره ولی، عرفانی دارند
اند  به بعضی از سفرها اشاره داشته فقطشود که  به مواردي از آیات و روایات اشاره مینخست 

اسفار را مورد اشـاره   همهواردي که به م ،اند و درادامه دهکریا چنین برداشتی را بزرگان از آن 
  شود. اند، پرداخته می قرار داده

 ـهـایی از آ  نمونـه  ،به هریک از اسفار و احکام یـا لـوازم آن   باتوجه اکنون  ،ات و روایـات ی
  است. شدهاستناد 

 تحق، آثار و لوازم آن با تأکید بر کتاب و سنّ يسو سفر از خلق به نخست:سفر . 4ـ1

بـه عـالم    ،»الخلـق «سـفري کـه از عـالم کثـرت      ؛ن سفر استیهم ،هاسفار اربعن سفر از یتر مهم
در معناي استعاذه نهفتـه   ،گفته بعضی بزرگان گیرد. چنین سیري به صورت می» االله تعالی«وحدت 

 فرار از کثرات و مظاهر شیطان به عالم توحیـد و مظـاهر حـق تعـالی اسـت      ،است؛ زیرا این سفر

 ).36ص، 1ج ،1408(گنابادى، 
پـس در ابتـداي ایـن     ؛رها کند ،کثرتی را که حجاب وحدت شده استباید سالک در این سفر 

وحدت محجـوب   وسیله کثرت به ،ولی در خاتمه سفر ،محجوب است ،کثرت وسیله وحدت به ،سفر
سـیدکمال  عدم رؤیت عالم کثرت اسـت. چنـین معنـایی بـه گفتـه       ،از احتجاب قصودشود و م می

ن یشـود، بـه هم ـ   یر مکذ نیالسائر منازلتب که در ک یغالب منازل فناست.همان معناي  ،حیدري
  .)250ـ249ص ،2009حیدري، ( استمربوط سفر 

). یقظـه و بیـداري   172و  163صـص  ،(همان با یقظه است ،ر عرفایتعب ن سفر بهیشروع ا
اي  است؛ همان نفحه» نفحه رحمانی الهی«علل گوناگونی دارد که همه زیرمجموعه  ،انسان

ب«بدان اشاره فرمود:  که رسول خدا  »م نَفَحات أَلَا فَتَعرَّضُـوا لَهـا  کامِ دهرِیأَ یم فکإِنَّ لرَ
  .)221ص، 68ج ،1363 ،(مجلسی

، انسـان  ترمـذي گفته حکیم  به هاى ظلمانی و نورانی است. ادامه این سفر به رفع حجاب
هاي متعـدد و فـراوان ظلمـانی و نـورانی      سه مقام کلی دارد که هر مقامی مشتمل بر حجاب

 ،1422(ترمـذي،   »مقام روح«و  »مقام قلب«، »مقام نفس«از  اند عبارتاست. این سه مقام 
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 ـا درباره ،ا در لسان بزرگان آمده استی 1ه در اخبارکى یها حجاب ی) و تمام496ـ495ص ن ی
 ـد و اون سه حجاب برداشته ش ـیا که هنگامیست. ا سه مقام و حجاب عنـى  ی  ـن سـه مقـام    ی

بـه مقـام    کسـال  ،دوانانیـت او برچیـده ش ـ   دیگر، عبارت د یا بهوطى ش ـ  نفس و قلب و روح
) و 144ص ،1425بیند (بحرالعلوم،  رسد و ذات خود را در حق فانى مى معرفت جمال حق مى

  شود. یوجودش حقانی م
 آدم رو ؛ ازایـن یـک گنـاه برشـمرده شـده اسـت      عنـوان  بهانانیت در کلام مشایخ صوفیه 

لَمنا أَنْفُسنا و إِنْ لَم تَغْفرْ لَنـا و تَرْحمنـا   «فرمود:  ،که کشف برایش دست داد هنگامی بنا ظَ ر
 ـ و إِلَّا «فرمود:  نوح) و 27: عرافا» (نَیونَنَّ منَ الْخاسرِکلَنَ ـرْ لـ یتَغْف  ن متَرْح ـأَ یو  نْ مـنَ  ک

نِّ«گفت:  گونه این موسی) و 47  :(هود» نَیالْخاسرِ : (قصص» یفَاغْفرْ ل یظَلَمت نَفْس یرب إِ
بِ« :وحی شدچنین  به پیامبر درنهایت) و 16 تَغْفرْ لذَنْ اس یعنی استغفار  ؛)19: (محمد»  کو

 لأسـتغفراالله  ی، و إنّیغان على قلبیإنّه ل«فرمود: گونه  اینو ایشان  2خاطر گناه وجودت کن به
  .)23ص ،1428لانى، ی(ج» وم مائۀ مرّةیال یف

 باشـد:  مـی حجابی است که ایـن تعبیـر قرآنـی نیـز متـذکر آن       ،شک انانیت و نفس انسان بی
مـانع از فـتح آن    ،و ذات ت نفـس پس انی ؛)22: (ق» دیوم حدیالْ كفَبصرُ كغطاء کشَفْنا عنْکفَ«

» الهِی هب لـی کمـالَ الاْنْقطَـاعِ الَیـک    «ِکه فرمود:  علی مؤمنان شود. کلام امیر افق نورانی می
  بازگوکننده همین مطلب است. ،)41ص تا]، [بی (قمی،

بـه کـل    ،حجاب برداشته شد، وحدتی کـه کثـرت را در حجـاب خـود کـرده بـود       که هنگامی
م بِواحـدةٍ أنَْ تَقُومـوا   ک ـقلُْ إنَِّما أعَظُ«شود. سالک در همین سفر به سفارش  یمظاهرش متجلی م

مجلسی، » (موتُوا قَبلَ انَْ تَموتُوا«میرد تا مصداق  کند و به اراده خود می قیام می  ،)46: سباء» (للَّه
شـود و در همـین قیامـت بـا      قیامتش نیز در همین دنیا برپـا   ،تبع ه) گردد و ب59ص، 69ج ،1363

                                                   
 ،1363ر.ك: مجلسـی،  ( اختصـاص داده اسـت   » الحجب والأسـتار والسـرادقات  «عنوان بابابی را  مجلسیعلامه . 1

 بـاره  ایـن مباحث گسترده و دقیقی را با استفاده از آیات و روایات در ،کتاب الحجببا  عربی ابن ).48ـ39، ص55ج
نگـارش درآورده   بـه  باره ایناي را در مطالب زبده طهرانیعلامه  ).1424عربی،  ابن(ر.ك:  نگارش درآورده است به

  .)139ـ135ص ،1425بحرالعلوم، (ر.ك:  است
 .)197ص، 2ج ]،تا بی[(حقى بروسوى، » لایقاس به ذنب آخر  ذنب  وجودك. «2
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) را شنیده و پاسخ دهـد  16: غافر» (وم للَّه الْواحد الْقهَاریالْ کلمنِ الْملْ«تجلی وحدانیت خدا نداي 
  ).257ص ،1429حیدري، (

الفَقْـرُ  «ننـد  شود. احـادیثی ما  ها، فناء با مراتبش براي سالک حاصل می شدن حجاب با برداشته
نزٌْ مـنْ  ک، و رُ خزََانَۀٌ منْ خزََائن اهللالفَقَْ«)، 55و  49 ،32 ،30صص، 69ج ،1363مجلسی، » (فَخرِْي

الفَقرُْ «) و 47ص ،همان( 1» تعالىماً علَى االلهیرِکاء أو مؤمناًَ ی إلاّ الأنبه االلهُیعطیء لا ی، و شااللهِنُوزِ ک
ف هجالو وادیس ارتعلیـل   سیدحیدر آملیکند.  می 2بازگشت به مراتب فناء ،)30ص ،همان(  »نِیالد
  دهد: ارائه می باره اینزیبایی را در

داشـتن بـه    عـدم تعلـق   معنـاي  بـه  که فقر در ایـن کـلام پیـامبر   ازآنجا
شـدن   پس کمـال فقـر تنهـا در فـانی     ،آوردن به خداست االله و روي ماسوي

  .)428ـ427ص، 2ج ،1422(آملى،  سالک حاصل خواهد شد
وجود دارد که بازگشت بـه مراتـب فنـاء     نیزعلاوه بر احادیث مذکور، آیات و روایات دیگري 

 ـ«)، 55: عمران آل» (یکمتَوفِّ یإِنِّ  سىیا عی إِذْ قالَ االلهُ«آیات  ؛کند می  ـ  یإِنِّ  یوجهـت وجهِ
لَّذيل و ماواتفَطَرَ السن ح ضشْرِ فاً مسلماًیالْأَرنَ الْمما أَنَا م و دعاي امام 79: انعام» (نَکیو (

) را 28 ي(صـحیفه سـجادیه، دعـا   » یـک إِلَ یأخْلَصت بِانْقطَـاع  یاللّهم إنّ« :العابدین زین
؛ شـدن سـالک اسـت    کمال فقر در گرو فانی ،شد گفتهچه  چنان ذکر کرد.نمونه  برايتوان  می

کـه منظـور    انـد  گفته سجاددر تفسیر آیات مذکور و دعاي شریف امام  عرفابرخی  رو ازاین
بـا ایـن    ،)205ـ ـ204ص ،1388ق مانع از وصول به عالم جبروت است (اصفهانى، یقطع علا
  ن فناء دانست.توان چنین مواردي را مبی بیان می

  تو سنّ ، آثار و لوازم آن با تأکید بر کتابحق با حق سوي بهسفر دوم: سفر از حق . 4ـ2
از آنکـه سـالک    پـس سفر سالک در وحدت حقه و علت تامه و مؤثر حقیقی است.  ،سفر دوم

                                                   
  ».کنز من کنوز اللهّ« بدون عبارت. 1
تـوان   بندي مـی  شود. طبق این تقسیم افعالی تقسیم میفناء صفاتی و فناء فناء به فناء ذاتی،  بندي، تقسیم. در یک 2

 کنـد  سـیر مـی  سوى کمـالات   سالک از مقام ذات به ،و در سفر دومرسد  سفر اول به پایان مى ،ءدر مقام فناگفت 
صـفات و   ،یابـد و ذات  مـى دسـت  ى که علم آنها مخصوص خداسـت ـ   ئاسماجز  بهتاآنجاکه علم به همه اسماء ـ  

براى  ،ه مقام اخفاى فناستکه فناء از فناء کن مقام است یدر اشود.  صفات و افعال حق فانى مى ،افعالش در ذات
 .)52ص ،1378اي،  شود (قمشه او حاصل مى
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خـدا خواهـد شـد     ياز اولیا ولییک و  گردد میعالم کثرت را به انتها رساند، وجود او حقانی 
صفات و افعالی دارد، سالک شروع  ،ذات، اسماء ،). ازآنجاکه خداوند275ص ،2009(حیدري، 

 ،در این سـفر  ولی، شدسخن از فناء  نخست،کند. در سفر  ساختن آن می و متحقق به شناختن
پـس فعـل او فعـل خـدا و صـفات او صـفات        ؛شود ادق و الطف آن نمایان می معناي بهفناء 

  ).273ـ272ص ،(هماناست خد
طـعِ الرَّسـولَ   یمنْ «،  )10: (فتح» عونَ االلهَیبایإِنَّما  کعونَیباینَ یإِنَّ الَّذ« همچون:آیاتی 

 االلهَفَقَد 180: (نساء» أَطاع،(  »م ما ر یومإِذْ ر لیت و مـى نَّ االلهَکتمـا  «)، 17: (انفـال »   ر و
 ـ«) و 4ـ ـ3: (نجـم »  وحىی یإِنْ هو إِلَّا وح  نْطقُ عنِ الْهوىی  ـیلَ  ـ   کس لَ » ء یمـنَ الْـأَمرِ شَ

احـادیثی ماننـد:    جهـت، کننـد. در همـین    میدلالت بر فناء افعالی سالک  ،)128: عمران (آل
»ارب نَفْسه ینَّه خَلَقَ أَولکأَسفنَا و لَکأْسف یو تَعالَى لَا  كإِنَّ اللَّه تَ ل یاء فُونَ ویأْس  نَ ورْضَـو

نَفْسه رِضً ل ملَ رِضَاهعرُونَ فَجب دخْلُوقُونَ مم مـخَطاً  هس ـهنَفْس ل مخَطَهس ـ ى و  ذَل کو   أَنَّـهل
لَهم الدعاةَ إِلَ علَیج ع لَّاءالْأَد و یهذَلل و وا  کهارک ـص65ص، 4ج ،1363(مجلسـی،  »  کذَل (

 ـیقَالَ «و  انَ لنْ أَهم دمحیا م لـو  ، 2ج ،1362(کلینـی رازي،  » بِالْمحاربـۀ  یاً فَقَـد بـارزن  ی
  .) نیز نمایانگر چنین فنائی هستند352ص

 ـآ ،. از میان آیات قـرآن وجود داردپس از فناء در افعال، فناء در اوصاف   ـ«ه ی ـ کمال  ومِ ی
خبار از متصفاشاره ) به این سفر 4: (فاتحه»  نیالدبودن خدا به صفاتش، نشان از  دارد؛ زیرا ا

، 1ج ،1408عبـد در ذات خـدا دارد (گنابـادى،    حرکت سالک در صـفات حـق تعـالی و فنـاء     
). از میان احادیث نیز مواردي در دست است که با صـراحت بیشـتر و تبیـین اوصـاف     36ص

باد یتَقَرَّب إِلَیو ما « :رساند بیشتري همچون سمع، بصر و... چنین فنائی را می نْ عم دبيع 
بتُه  یتَقَرَّب إِلَیه و إِنَّه لَیلَمما افْتَرَضْت ع یء أَحب إِلَ یبِشَ ب فَإِذَا أَح هب تَّى أُحلَۀِ حکبِالنَّاف نْت

الَّذ هعمی يإِذاً سالَّذ رَهصب و بِه عمی يسالَّذ انَهسل و رُ بِهصی يب و قُ بِهینْطت بطش ی یده الَّ
انعا إِنْ دو یبِه تُهب أَج ن قَـالَ  «  )،353ـ352ص، 2ج ،1362(کلینی رازي، » تُهیأَعطَ یإِنْ سأَلَ

بِ و خطبه  )323ص، 7ج ،1363(مجلسی، » سمع بِسمعٍ آخَرینْظُرُ بِنُورِ اللَّه و یالْمؤْمنُ  :یالنَّ
اء یو تَرْقَى إِلَى نُورِ ض كنٍ تَقُوم نُصب بهاء نُورِیع يأَ کسبحانَ«که فرمود:  مؤمنان امیر
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ترأَ کقُد مٍ  يویفَهونَ ذَلا دم مکفْه  ارصکإِلَّا أَبا الْأَغْطنْهع تَیشَفْته کۀَ و بجا الْحنْهع ت
میالْعواحِ فَنَاجوۀِ الْأَرحنأَج ا إِلَى أَطْرَافهاحوأَر كۀَ فَرَقَت یف کأَرأَ کان ووا بارِ یلَحنَ أَنْو
ائهى  کبتَوسۀِ إِلَى مب » وت زواراک ـفَسـماهم أَهـلُ الْملَ   کائیبرِکو نَظَرُوا منْ مرْتَقَى التُّرْ

ه از روى آنـان حجـاب و   کى یها آن چشم :اي که فرمود به فقره باتوجه .)30ص، 25ج همو،(
ننـد،  کقـدرت تـو نظـر      نور عظمت تو و به نور درخشنده يتوانند به بها پرده را برداشتى، مى

کـه مقـام فنـاء در     میان آورده است؛ زیرا تا زمـانی  که امام از فناء صفاتی سخن به یابیم درمی
گـر  ید ،ت محـال اسـت و در حـال فنـاء    یت نور حضرت احـد یصفت ابصار متحقق نگردد، رؤ

 ـیه بر او محکست یر از خدا نیزى غیچ (تهرانـی،   نـد یب او خـود را مـى   ؛سط شود و اوست و ب
آنها را  کام دارد و سالیجاى ولى خود ق ). در چنین اوصافی خداوند به62ـ61ص، 5ج ،1418

ر خود یتواند به خود نسبت دهد و نه به غ نه مى ؛ندک مى كند و ادرایب مطلق از خدا مىطور  به
  ).60ـ59صنات (همان، کاز مم

خدا اشـاره کـرد کـه فرمـود:      ولی بارهرد توان به فرمایش پیامبر فناء ذاتی می مورددر
»ارِ الشَّی  ونْ دم و قَاءب  ،1363(مجلسی، »  طَانِ إِلَى دارِ الرَّحمنینْقُلُ منْ دارِالْفَنَاء إِلَى دارِ الْ
هـا   رامات در آخرت به امتک)؛ زیرا آنچه را خداوند سبحانه و تعالى از مقامات و 28ص، 74ج

 است هردکعطا ا روزى ین فرموده، به آنها در دنیا معیاى خدا در دنیوعده داده است، براى اول

 ).65ص، 5، ج1418(تهرانی، 
 ،2009حیـدري،  ( و منتهاي این سفر و اینکه خداوند لایتناهی اسـت  أبودن مبد به یکی باتوجه

 نظـر  ،خواهد بود. شاید بهترین تفسـیر بـراي ایـن سـفر    )، سیر در این سفر نیز غیرمتناهی 275ص
 ـآه منْ قلَّۀِ الزَّاد و بعد السـفرَِ و وحشَـۀِ الطَّرِ  «فرماید:  است که می مؤمنان امیر مجلسـی،  » ( قی

، کـرد این سخن را ایراد  که هنگامی علیاند که امام  ن گفتهابرخی محقق .)330ص، 40ج ،1363
حسـب و قـدرت    علمش به اینکه این سفر نهایتی ندارد و هر سـالکی بـه   دلیل به در سفر دوم بود؛

  ).280ص ،2009حیدري، دارد ( خود از آن توشه برمی
 /62ص ،1381صـرى،  ی(ق شـود  مقامی است که در این سـفر حاصـل مـی    1،مقام قاب قوسین

                                                   
 ).9ـ8: نجم( » فکَانَ قاب قوَسینِ أوَ أَدنى  ثُم دنا فَتدَلَّى. «1
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 مرسـی اندلسـی،  ( دنـی أو أمگر مقام  ،). مقامی بالاتر از این مقام نیست112ص ،1378اى،  قمشه
 هاسـت  ) که مقام وحدت ذاتی و مشاهده حضرت احـدیت و ارتفـاع همـه حجـاب    155ص تا]، [بی

پس دنا یعنی اینکه نزدیک خدا شد و از مقـام   ؛شدن اثنیت خاطر مرتفع )، به294ص ،1368(آملى، 
، 18ج ،1363مجلسـی،  ( » لَو دنَوت أنَْملَۀً لاَحترََقْـت «بالاتر رفت.  فناء در وحدت وسیله به جبرئیل

مرسـی  ( جـلال  نه ،خواهد بود به سبحات جمال است که احتراقش جبرئیلگویاي مقام ) 382ص
  .)155ص تا]، [بی اندلسی،

، به ابتداي این سفر اشاره )78: حج(  »مک حقَّ جهِاده هو اجتَباااللهِ یجاهدوا ف«قرآن کریم با آیه 
به نهایت این سفر  ،)42: نجم» ( الْمنْتهَى کرب  و أنََّ إلِى«آیه  ) و با281ص ،2009حیدري، ( دارد

نگفتـه   »العالمین لی ربإ« ،به آن رسیده است. توضیح مطلب آنکه آیه که پیامبر کند میاشاره 
وي بـه   ،اسـت  گفته است و ازآنجاکه خطـاب متوجـه پیـامبر اسـلام     »لی ربکإ«بلکه  ،است

  ).281ص ،2009حیدري، ( منتهاي این سیر رسیده است

 ت، آثار و لوازم آن با تأکید بر کتاب و سنّخلق با حق سوي بهسفر سوم: سفر از حق . 4ـ3

کـلام   همچـون کید روایـاتی  أنیست. تمنحصر نی به اشخاص معی ،این سفر بر خلاف سفر چهارم
أزَمانِ الْفَترََات عبـاد   یالْبرهْۀِ بعد الْبرهْۀِ و ف یو ما برِح للَّه عزَّت آلاَؤُه ف«که فرمود:  علیامام 

ف ماهیناَج کف و مِکرهف مهوا بِنُـورِ    یلَّمحـبَتصفاَس ِهمقُولع ـ یذَات  یقَظَـۀٍ ف    ـارِ وصالْأَب اعِ وـمالْأَس
  شاهد این مدعاست. ،)222البلاغه، خ نهج» (الْأَفئْدة
و خلق و عالم امکان را بـه   گردد بازمیسالک در این سفر به صحو بعد از محو  ،حالهر به

زیـرا مخلَـص    ؛دهد یخبر م یدرست به و صفات او ءاسما ،و از خدا بیند شهود غیرمحجوب می
صفُونَ ی عما سبحانَ االلهِ«آمده است: قرآن در و  )508ـ507 ص ،1393ی تهرانی، ی(رضا است
بادااللهِإِلا  عخْلَصه بـراى  ک ـنـد  ا سـانى ک ،»نیمخلَص«از  قصود). م160ـ159: (صافات »نَی الْم

ف آنـان  یوگرنـه توص ـ  ،سـت ین آنها و خداوند نمیاچ حجابى یاند؛ پس ه خداوند خالص گشته
: که فرمودند جعفر بن موسی . طبق روایتی از اماممطابق واقع نخواهد بود ،نسبت به خداوند

 ـغَ هقلْخَ نَیب و هنَیب ابجحلا«  ـلَْر خَی قخـود مخلوقـات   )328ص، 3ج ،1363(مجلسـی،  »  ه ،
شـف الْغطَـاء مـا    کلَو : «کرده استبه چنین مطلبی اشاره  نیز علی مؤمنان امیر .ندا حجاب

 تددیازهـا از پـیش    د این است که اگر همه پـرده قصوالبته م .)153ص، 40ج  ،(همان» ناًیق
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اي وجـود نـدارد    تفاوتی ندارد؛ زیـرا بـراي او پـرده    علیچشم دیگران کنار رود، براي امام 
نند یب ان نمىیاند، خلق را درم ه خالص گشتهکسانى کپس  ؛)178ص ،1393ی تهرانی، ی(رضا

  ).85ـ84ص، 2ج ،1387ى، یده دارند (طباطبایخداوند را دربرابر دفقط و 
 ،است. سـالک در ایـن سـفر    نخستسفر کاملاً مخالف و مقابل  ،سیر سالک در این سفر

دار سـفارت ربـانی شـود     خلق و عالم کثـرت دارد تـا عهـده    سوي بهبازگشتی ربانی و حقانی 
). 294ص ،خبر دهد (همـان  ،) و از مشاهداتی که داشته است286ـ285ص ،2009(حیدري، 

از پـس  ) رسیده است؛ زیـرا  5: (فاتحه»  نینَستَع كاینَعبد و إِ كایإِ«چنین کسی به حقیقت 
عبـودیتش تمـام    اسـت و  مالکیت خداوند بر سـالک ظـاهر شـده    ،صفاتی و ذاتی فناء فعلی، 

بالحق است؛ زیرا  فقطسیر او در حق مطلق است و سفرش  ،از کمال عبودیتش پسشود.  می
لَ«چنانچه آیه  )؛36ص، 1ج ،1408ذاتی براي او نیست (گنابادى،  منْ قَبلُ و لَم  کقْتُو قَد خَ

  است: گونه اینه یدارد. تقدیر آاشاره ین معنا هم) نیز به 9 :(مریم» ئاًیشَ کتَ
گونه کـه در ازل معـدوم و هالـک بـودي و      همان ،اگر تو الان با ما هستی

 ،شـد  به امکانی تعینی که باعث تمییز تو از غیر خودت می ،محجوب بودي
شـود و   توسـط مـا حاصـل مـی     ما و بقاء به سوي بههرآینه براي تو وصول 

رسیدي به مقامی که وصول به آن به تلاش و کوشش میسر نبود؛ چراکـه  
بلکه محض عطا و انعام ما در  ،چنین مرتبتی نه کسبی است و نه اجتهادي

هذا عطاؤنُـا  « :سوي ماست شما در ما و رجوع شما به ءاز فنا پسحق شما 
سأَم نُنْ أَوسابیبِغَ کفاَم39: ص» ( رِ ح(  

مربـوط بـه فنـاء و     درمجمـوع بلکه  ،کسبی و اجتهادي نیست ،است که مقامات انبیا و اولیا روشن
). عارفی که به این مقام 426ص، 2ج ،1422رجوع به آن چیزي است که در ازل بود است (آملى، 

نَ یک و لمَ انَ االلهُک«) را به قول 327ص ،3ج ،1363مجلسی، » ( انکما کالآن « پاسخرسیده است، 
 ،بیند و این کمـال  غیر او را همراه او نمی زیرادهد؛  ) می17ص، 1ج تا]، [بی ،دیار بکري» (یمعه شَ

یکــی از مصــادیق  ،). ســالک در ایــن ســفر427ص، 2ج ،همــاناالله و بقــاء در اوســت ( فنــاء فــی
  د.) خواهد ش35ص، 1ج ،1408(گنابادى، »  يریعرفهم غیى لا ئتحت قبا یائیأول انّ«

 ت، آثار و لوازم آن با تأکید بر کتاب و سنّخلق با حق سوي بهسفر چهارم: سفر از خلق . 4ـ4

رشـدن  گیـري و پ  توشه ،اخذ ،نیل ،در سفر دومزیرا مقابل سیر در سفر دوم است؛  ،سیر در این سفر
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فاَسـتَقم  «فرمایـد:   میگونه که خداوند  همان ،دیگر عبارت عطا و فیض یا به ،ولی سفر چهارم ،است
استقامت و تمکین است. سالک در ایـن سـفر هماننـد     ،مقام تکمیل غیر ،)112: هود» (ما أُمرْتک

 ـطَبِ«کار بـرده اسـت:    به پیامبر بارهدر علیتعبیري که امام همان  ؛طبیبی دوار است ب دوار ی
أَح قَد هبکبِطماسوى ممأَح و همرَاهم م یهَذل َکضع ۀُ إلَِیحاجیثُ الْحمنْ قُلُوبٍ عم یه  و مآذَانٍ ص و

نَۀٍ بکألَْسنَ الْحاطوم الْغَفْلَۀِ و عاضوم هائوبِد عتَتَب؛ زیـرا پیـامبر  108البلاغه، خ نهج» (رَةیمٍ م(  در
ند، بلکه خـود بـا کوبیـدن درهـا و     نشست تا مردم به او مراجعه کن محل اقامت و طبابت خود نمی

  را پاك کند. انگشت تا قلوب و نفس آن دنبال بیماران می ها به ها و خیابان گذر در کوچه
 ،2009حیـدري،  همـان دارنـده نبـوت تشـریعی حقیقـی (      ،عـارف در ایـن سـفر   گفتنی است 

 ـ«کنـد:   ن اشـاره مـی  داگونه که قرآن ب همان ؛) و مقام عندي مطلقه است298ـ297ص یف   ـدقْعم
لم نْدقٍ عدر یکصقْتَدلى« و )55: قمر» (مَباِلْأُفقُِ الْأع وه لَّى فَ  ونا فَتَدد ُـ ک ـثم  سقَو یانَ قـاب نِ أَو

 ـرأ«فرماید:  می جاکهآن ؛خود نیز به این مقام اشاراتی دارد ). پیامبر9ـ7: نجم» (أدَنى ت ربـى  ی
 ،1341همدانی، » (روضَۀ خضَرْاء یضاء فیاقُوتۀ بینَه حجاب إلاّ حجاب منْ یب نى ویس بیعزَّوجلَّ لَ

 ـ ،)110: کهـف » (مکإنَِّما أنَاَ بشرٌَ مثْلُ« :ایدان دنیمر هچنین کسی ب .)103ص  ـمر هب  :دان آخـرت ی
) و 390ص، 16ج ،1363مجلسـی،  » ( ینیسقیو   یطْعمنی یأظَلَُّ عنْد رب یم إنِِّکأَحدکلَست  یإنِِّ«
عبد مؤْمنٌ امـتَحنَ   مرْسلٌ و لاَ یمقرََّب و لاَ نَبِ کسعه ملَیمع اللَّه وقْت لاَ  یل« :االله دان وجهیمر هب

منافاتی بـا   ،. حال آنکه حشر و نشرش با مردمفرماید می) 360ص، 18ج ،(همان  »مانی قَلْبه للإِْااللهُ
 ـ یشْغَلُه شَیمنْ لاَ  یا«رتبه و مقام ایشان ندارد؛ زیرا چنین کسی مظهر  ، 83ج ،همـان » (ء یء عنْ شَ

  ).64ص، 4ج ،1422) شده است (آملى، 139ص

  اشاره به تمامی اسفار اربعه. 5

از جملـه    ؛قرار داده اسـت مدنظر شود که تمامی اسفار را  در این بخش به آیات و روایاتی اشاره می
عـونَ السـاجِدونَ الْـآمرُونَ بِـالْمعرُوف و     کالتَّائبونَ الْعابِدونَ الْحامدونَ السـائحونَ الرَّا «آیه شریفه: 

  ).112: (توبه»  نیرِ و الْحافظُونَ لحدود اللَّه و بشِّرِ الْمؤْمنکالنَّاهونَ عنِ الْمنْ
امهات منازل سالکین و اسفار ایشان است کـه بـه تمـامی مقامـات     این آیه شریفه شامل 

  آنها اشاره دارد:
دارد؛ زیرا توبه سـیر از  اشاره به منازل حیوانی و مقامات خلقی ایشان  ،»التائبون: «نخستسفر 
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  حق است. سوي بهخلق 
ت سـیر از مقامـا   ،دارد: زیـرا عبودیـت  اشـاره  به مقامات حقـی خلقـی    ،»العابدون: «سفر دوم

  انسانی و مراحل روحانی ـ تا انتهایش ـ به حضرت اسماء و صفات است.
دارد کـه سـیر   اشاره به مقامات حقی  ،»الحامدون السائحون الراکعون الساجدون: «سفر سوم

  در حضرت اسماء و تمکن در تحقق حقایق صفات الهی است.
به مقامـات   ،»لحدود االلهرون بالمعروف و الناهون عن المنکر و الحافظون مالآ: «سفر چهارم

در حـالی کـه متصـف بـه      ،دارد که سیر در مظاهر الهـی اسـت  اشاره  ایشان الهی و مراتب ربوبی
  ).282ـ281ص، 2ج ،1408گنابادى، اند ( صفات ربوبی شده

 ـ«آیه شـریفه   ؛آیه دیگري که شامل تمامی اسفار است عـوا و  کنَ آمنُـوا ار یهـا الَّـذ  یا أَی
ب اع وا ودجاسب وا رلُوا الْخَکدافْع و لَّیمونکرَ لَعحتُفْل سفر » ارکعوا«). در این آیه، 77: (حج»  م

سـفر چهـارم اسـت    » افعلوا الخیـر «سفر سوم و » اعبدوا ربکم«سفر دوم، » اسجدوا«اول، 
 ).87ـ86ص، 3ج ،1408(گنابادى، 

نَّهم سـبلَنا و إنَِّ  ینـا لَنهَـد  ینَ جاهدوا فیو الَّذ«اشاره کرد، آیه  توان بدان از آیات دیگري که می
جـاي ضـمیر    با این توضیح که قراردادن اسم ظـاهر بـه   ؛) است69: (عنکبوت»  نی لَمع الْمحسنااللهَ

من جاهد فینا کان محسـنا و کـل   « :استگونه  اینبه یک قیاس اقترانی است که تقدیر آن  ،اشاره
نـد کـه در سـفر    ا کسانی ،نااز مجاهد قصودم». نّ االله مع المحسنینمن کان محسنا کان االله معه لا

د نکن ند که در سفر سوم و چهارم سیر میا کسانی ،از محسنین قصودو سفر دوم هستند و منخست 
  ).212، ص3ج ،1408(گنابادى، 

  نتیجه

 معنـاي  بـه لغـوي آن و چـه    معنـاي  بـه آیات و روایات فراوانـی وجـود دارد کـه سـفر را چـه      
د ندان مورد توجه قرار داده است. آیات و روایات متعددي انسان را مسافري می ،شا اصطلاحی

اسفار اربعه آشکارا تا به سرمنزل مقصود برسد. هرچند قرآن و روایات کند  طریق باید طیکه 
د که در آن شاهد مواردي هستیم که تمامی نده ه میئولی طرحی کلی ارا اند، را مطرح نکرده

. مـواردي نیـز   سـوره حـج   77و آیه سوره توبه  112مانند آیه  ؛دهد اربعه را پوشش میاسفار 
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به بعضـی از اسـفار یـا بـه لوازمـات آن سـفر اشـاره کـرده اسـت.           فقطخورد که  می چشم به
ها، فناء و انواع آن، مقامات سالکان و حالات آنان در هر سـفر از مـواردي اسـت کـه      حجاب

  خورد. می چشم به آنها بارهدر یاشارات صریح
لحـاظ مـوارد    اي است که تبیین عرفا را از اسفار عرفانی به گونه صراحت بیان آیات و روایات به

تـوان آن    برآن مـی  ه خواهد کرد. علاوهتوجی ،تعدد اسفار و مقامات و حالات سالکهمچون مطرح 
هایی همچون طرح مسائل وحـدت وجـود و    بلکه در زمینه باره و هاي مدعاي عرفا دراین مایه بنرا 

  گونه که در مذهب تشیع مطرح است، دانست. آن ،امامت
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